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دبیر چهاردهمین جشنواره مردمی فیلم عمار: 

 ماموریت عمار 
جذب عموم مردم است

جشنواره  چهاردهمین 
مردمــی فیلــم عمار 
از 21 دی آغــاز مــی 
شود. دســت اندرکاران 
برگــزاری چهاردهمین 
جشــنواره مردمی فیلم عمار متشکل از  
سهیل اسعد  دبیر جشنواره،  محمدصادق 
 شهبازی  قائم مقام شورای سیاستگذاری و 
 حمید صالحی  دبیر اجرایی جشنواره عمار 
روز دوشنبه، هجدهم دی، در قالب دومین 
نشســت خبری این رویداد رسانه ای که 
در مجموعه »حســینیه هنر« برگزار شد، 
به تشریح برنامه های نهایی در حوزه های 

اجرایی این رویداد پرداختند.

مخاطــب عمــار صرفا بچه 
حزب اللهی ها نیستند 

سعیل اسعد، دبیر چهاردهمین 
جشــنواره فیلم عمــار در این 
نشست رســانه ای گفت: من در 
نشست خبری قبلی به نکاتی درباره 
جشنواره فیلم عمار اشاره کردم. امروز هم 
تصمیم دارد به نکات دیگری اشــاره کنم که 
می تواند در آینده برای ما مفید باشــد. ما در 
حوزه برگزاری جشــنواره عمار بحران توزیع 
داشــتیم، درحالی که تولید در شرایط بسیار 
ممتازی قرار داشــت، اما در حوزه »توزیع« با 
مشــکلاتی روبه رو بودیم که می تواند برای ما 
قابل توجه باشــد. همین بحران توزیع اساسا 
فلسفه وجودی برگزاری جشنواره مردمی فیلم 
عمار بود که خوشبختانه تا حد زیادی حل شد.
وی افزود: در فرآیند هنری و رســانه ای، توزیع 
در میانه راه قرار دارد. اساسا فلسفه توزیع ارائه 
به مخاطب است و فکر می کنم در این ۱۴سال 
ما در حوزه مصــرف با وجود همــه تلاش ها با 
مشکلی مواجه شــدیم که عمده آنها متمرکز 
بر توزیــع درون گفتمانی اســت. یعنی عمده 
محصولات ارائه  شده در جشــنواره متمرکز بر 
بچه های حزب اللهی است که فقط آنها بیننده 
آثار جشنواره هستند. درحالی که ماموریت اصلی 
ما توزیع در میان همه مخاطبان است که باید در 
این زمینه برنامه ریزی هایی داشته باشیم. موضوع 
فهم مخاطب و مصرف کننده باید براساس ذوق 
و سلیقه  مخاطبانی باشــد که  فعالان جشنواره 
مردمی فیلم عمار بــه آن توجه کنند تا بتوانیم 

بحران »مصرف« را برطرف کنیم.
دبیر چهاردهمین جشنواره مردمی فیلم عمار 
بیان کرد: یکی از مواردی که می توانیم به آن 
توجه کنیم بحث محتوا و قالب اســت. اینکه 
بتوانیم در فاصله زمانی کوتاه حرف های عمیق 
بزنیم. چرا که ایــن موضوع اهمیت خاصی در 
عصر حاضر دارد که حتما باید روی آن تمرکز 
ویژه ای داشته باشیم. عنصر دوم تأثیرگذاری 
در مصــرف، »جذابیت« اســت. به نظر من به  
اقتضای امروز باید به جذابیت ظاهری همراه 
با »تنوع« توجه کنیم. تنــوع یک باب اصلی 
است که احســاس می کنم امروز در گفتمان 
انقلاب کمتر دیده شده اســت. بحث چهارم 
هم »خلاقیت« است که باید از قالب سنتی به 
سمت خلاقیت هایی برویم که امروزه با وجود 
امکانات کم هم می باید مورد توجه باشــد. در 
این چارچوب موضوع »بازاریابی« از مهم ترین 
اولویت های عماریون اســت که قبل از تولید 

آثارشان باید با مخاطبان ارتباط برقرار کنند.

ارسال ۳۳۰۰ اثر به جشنواره عمار
دبیر اجرایی چهاردهمین جشــنواره مردمی 
فیلم عمار هم اظهارداشت: در این دوره، تعداد 
زیادی اثر به جشــنواره در بخش های مختلف 
رســیده که بیش از ۳۳۰۰ اثر است که شامل 
مستند، داستانی، پویانمایی، تولیدات فضای 
مجازی، فیلمنامه و ... اســت. بیش از ۸۰۰ اثر 
فیلم های مردمی در بخش فیلم ما ارسال شده 
اســت.حمید صالحی گفت: در بخش مستند 
بیشــترین آثار را داریم و در بخش فیلمنامه 
بیش از ۴۰۰ اثر به جشــنواره رســیده است.
وی افزود: جشــنواره عمار از ۲۱ تا ۲۹ دی در 
سینما فلسطین برگزار می شود و کارگاه ها و 
نشســت هایی هم در این راستا برگزار خواهد 

شد.

گزارش

غافلگیری با اهدای 
جایزه ضد  مردمی 

حمیــد صالحی، دبیــر اجرایی 
چهاردهمین جشــنواره مردمی 
فیلم عمار همچنین گفت: اهدای 
جایزه مردمی و قومیتی از مهم ترین 
بخش های جشنواره مردمی فیلم 
عمار است که در این چند دوره با 
استقبال بسیار خوبی مواجه شده 
است. امسال هم از طرف دوستان 
اهل یمن ساکن تهران خنجری به 
دبیرخانه ارسال شده که ما در این 
دوره از جشنواره خنجر نمادین را 
به فیلمساز برگزیده حوزه مقاومت 
تقدیم می کنیــم. در این دوره از 
جشــنواره که به نظر ما شگفتانه 
است، تصمیم داریم تا جایزه ای را 
رونمایی کنیم که مثل جایزه های 
معمول جشــنواره ها نیست. این 
جایزه قرار اســت به کسانی داده 
شــود که ضد  مردمی ترین افراد 
هستند و فکر می کنم دربرگیرنده 
ویژگی ها و غافلگیری هایی است که 
در روزهای جشنواره اطلاع رسانی 

می شود.
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سال ها بازیگر تئاتر بودید. کی و چطور وارد 
سینما و تلویزیون شدید؟ 

 از ۱۴-۱۳ ســالگی تئاتر را از کانون »میثم« شروع کردم و 
تا ۱۸سالگی در فرهنگسراها، مدارس و خیابان ها تئاتر اجرا 
می کردم. سپس در دانشگاه »ســوره« رشته تئاتر،  گرایش 
طراحی صحنه خوانــدم و از آنجا دیگــر به صورت حرفه ای 
وارد دنیای بازیگری شــدم. نخســتین کارم تئاتری به نام 
»جشن بیخودی« بود که سال ۹۳اجرا شد و از شانس خوب 
من ۲ کارگردان بــازی مرا دیدند و از مــن دعوت کردند در 
فیلم های شان بازی کنم. بازی در فیلم های سینمایی »هجوم« 
به کارگردانی شــهرام مکری و »تمارض« به نویسندگی و 

کارگردانی عبد آبست، شروع بازیگری ام در سینما بود.
به جز فیلم های سینمایی، در چند فیلم کوتاه 

تلویزیونی هم ایفای نقش کرده اید. 
حــدودا در ۲۰-۱5 فیلم کوتاه طراحــی صحنه و بازیگری 
کرده ام. همچنین ســال ۹5در جشــنواره بین المللی فیلم 
کوتاه »ســایه« تندیس بهترین بازیگر را گرفتم، ولی چون 
موضوع فیلم های کوتاه طوری بود که مخاطب عام نداشت، 

دیده نشدم.
با وجودی که بازیگر گمنامی بودید ولی یکی از 
نقش های محوری در سریال سروش صحت را ایفا کردید. 

چطور به بازیگران این مجموعه پیوستید؟
سال ۹۸در نمایشــی به نام »لانچر 5« که بسیار دیده شد، 
اجرا داشــتم. آقای صحت 6-5 بار آمد و این نمایش را دید، 
سپس از من دعوت کرد به دفترشان بروم. اولش نرفتم، چون 
مادرم تازه فوت شده بود و حالم مساعد نبود، ولی وقتی دوباره 
از دفترشان پیگیری کردند رفتم و به درخواست شان متنی 
را خواندم که به نظرشــان خیلی خوب آمد، همچنین یک 
ویدئوی ۲دقیقه ای از کارهایم را برای شان ارسال کردم که 

خوش شان آمد و در نهایت برای نقش نیما قرارداد بستم.
حین اجرای نمایش متوجه حضور ســروش 

صحت در سالن  شدید؟
در حین اجرا نه، ولی بعد از اجراها او را در سالن می دیدم. نکته 
جالب اینکه من در تئاتر لانچر 5 نقش جدی را بازی می کردم 
ولی در تئاترهای قبل اغلب نقش هایم کمدی بود و همیشه ته 
ذهنم دوست داشتم آقای صحت بیاید و نقش های کمدی ام 

را ببیند و وقتــی در بین تماشــاگران لانچر 5دیدمش 
ناراحت شدم و در دلم گفتم »چقدر بدشانسم. این همه 

نقش کمدی بازی کردم آقای صحت ندیده و حالا 
که نقش جدی بازی می کنم برای دیدن نمایش 

آمده  و...«
برای تان ســؤال 
پیش نیامد که چرا ســروش 
صحت چند بار به تماشای اجرا 

و نمایش شما نشست؟
نه، چون لانچر 5کار کمدی 

جذاب بود که خیلی ها 
چندیــن بــار برای 

آن  تماشــای 
می آمدند و آقای 
صحت هــم به 
ژانر کمدی علاقه 

دارند و طبیعی بود 
که کار را دوست داشته 

باشد.
از همان اکران قسمت های اول سریال مگه 
تموم عمر چندتا بهاره، مردم شــما را به عنوان بازیگر 

سریال کمدی پذیرفتند؟

چرا این کار آنقدر دیده شد؟
این کار جدید و ترکیبی از تخیل، رئال، موسیقی و رنگ است 
و برخلاف تفکری که همیشه  دنبال سبک های امتحان پس 
داده شده است، من فکر می کنم مردم کارهای جدید را بیشتر 
می پسندند. یک دلیل دیگر هم این است که »مگه تموم عمر 
چند تا بهاره« خیلی شبیه جهان بینی و فلسفه زندگی آقای 
صحت و یک کار دلی و مصداق این اســت »سخن که از دل 

برآید لاجرم بر دل نشیند«.
به عنوان نخســتین تجربه بازیگری در سریال، 
 همکاری با ســروش صحت و بازیگــران توانمندی مثل 
علی مصفا و قدرت الله ایزدی برای تان چه دستاوردی داشت؟

تجربه شیرینی بود. آقای صحت که کارگردان بسیار کاربلد 
و بی نظیر و بااخلاقی است و من هیچ وقت صدای بلندشان را 
نشنیدم. خیلی خونسرد کار را مدیریت می کند. البته قبل از 
شروع کار از اینکه با آقای ایزدی و مصفا همبازی بشوم کمی 
استرس داشتم ولی خدا را شکر به قدری صمیمانه و رفاقتی 
کار را جلو بردند که انگار سال هاست همدیگر را می شناسیم 

و همکار هستیم.

نه چندان. در اوایل کار خیلی 
نگران بودم که مردم بــا کاراکتر نیما 
ارتباط برقرار نکنند، اما دوســت خوبم محمد 
نادری به خاطر تجربه ای که از بازی در ســریال 
»شمعدونی« داشت، می گفت نگران نباش شاید 
مردم اول کار با چهره های جدید ارتباط نگیرند.  کمی 
که بگذرد اوضاع درست می شود و واقعا همینطور هم 
شــد. یعنی از ابتدا بین هزاران پیامی که در صفحه ام 
دریافــت می کردم چنــد تایش منفی بــود ولی بعد 

پیام های منفی کمتر شد.
از همان قســمت های اول هزاران پیام 

داشتید؛ عجیب نیست؟
بله. برای خودم هم خیلی جالب و عجیب بود که این سریال 

اینقدر تماشاگر دارد.
در پیام های منفی به کلیت ســریال انتقاد 

می شد یا نقش نیما؟
به اینکه نقش نیما را یک بازیگــر غیرمعروف بازی می کند 
انتقاد می شد و مقایســه می کردند و می گفتند:»بهتر بود 
این نقش را فلان بازیگر بازی کند و... « اما از قسمت های 6و 
7به بعد دیگر مقایسه نشدم و بسیاری از پیام ها مثبت بود و 
مخاطبان تکیه کلام نیما یعنی »همین یه بار« و »دیگه تمام« 

را در خیابان و صفحه مجازی تکرار می کردند.
به زعم خیلی ها این مجموعه را نمی توان در 
هیچ ژانری گنجاند، یک کار انتزاعی با خرده داستان هایی 
که بدون کمترین ارتباط با هم روایت می شوند. به نظرتان 

ر  چقد
کاراکتــر نیما به 
شــخصیت شــما 

نزدیک است؟
)می خندد( اگر شخصیت 
من شبیه نیما باشد که خودم 
را می کشــم، یعنی خدا کند 
کسی شبیه نیما نباشد. یک آدم 
توخالی و سطحی که فقط حرف 
اضافی می زند و چون ترسو است در 
لحظه حرف و موضعش را عوض می کند. 
در کل نیما هم دوست داشــتنی و هم غیرقابل 
تحمل و ترسناک اســت. من هم در شروع کار خیلی از نیما 
دور بودم، ولی وقتی کار به نیمه رسید متوجه شدم ناخودآگاه 
ویژگی های رفتاری نیمــا را در خانه بروز می دهم. مثلا یک 
دفعه می خندم و خانمم می گه »الان چرا می خندی؟« یا در 
صحبت با همسرم تکیه کلام »همین یه بار« نیما را خیلی 

استفاده می کنم و...
با وجود دور بودن این نقش از شما برای ایفای 

آن به چالش برنخوردید؟
صادقانه بگویم روزهــای اول که شــناخت چندانی از این 
شخصیت و ویژگی هایش نداشــتم خودم را به آقای صحت 
سپردم و خیلی به من کمک کردند و بعدها در روند اجرا به 

نقش نزدیک شدم.
خاطره ای جذاب از پشــت صحنه سریال و 

همکاری با سروش صحت به یاد دارید؟
بازی در کنار آقای ایزدی بسیار ســخت است. یادم می آید 
در یکی از سکانس هایی که در شمال داشتیم یک  جا آقای 
ایزدی)آقا رشــید( می خواســت ما را نصیحــت کند که با 
هم خوب باشــیم و آن مثال معروف شکســتن یک چوب 
و شکسته نشــدن چند چوب را اجرا کند، این ســکانس را 
 به قــدری بامزه بازی می کــرد که من و آقای ســیاحی به 
هیچ وجه نمی توانستیم جلوی خنده مان را بگیریم و به ناچار 
این ســکانس چند بار تکرار شــد، در نهایت هم ما مشغول 
خندیدن هستیم ولی روی مان به دوربین نیست و تصویر از 

نمای دورپخش می شود.
احتمالا بعد از بازی در این سریال پیشنهادات 

خوبی برای بازیگری داشتید؟
بله. 6-5 سریال تلویزیونی و چند رئالیتی شو پیشنهاد شد 

که قبول نکردم.
چرا؟

راستش فکر کردم زود اســت که در  رئالیتی شوها شرکت 
کنم باید یک کمی زمان بگذرد و بیشتر برای مردم به عنوان 

بازیگر جا بیفتم.
الان مشغول چه کاری هستید؟ 

یک تئاتر به نام »محیط  زیســت« را به کارگردانی رســول 
کاهانی در تماشاخانه ملک بازی می کنم،  همزمان سر ضبط 
یک فیلم سینمایی و یک  سریال برای شبکه نمایش خانگی 

هستم که بهتر است الان توضیح بیشتری درباره آنها ندهم.
دوست دارید نقش  جدی بازی کنید یا کمدی؟ 
هر دو. اصلا دوست ندارم در یک ژانر شناخته شوم. با وجود 
اینکه عاشق کار کمدی هســتم اما بعد از یک بازی کمدی 

ترجیح می دهم یکی دو نقش جدی بازی کنم.
چقدر اهل فضای مجازی هستید؟

خیلی فعالیت ندارم. یک صفحه در اینستاگرام دارم که قبل 
از این سریال 6۰۰ دنبال کننده داشت و حالا حدود ۱۴هزار 

نفر آن را دنبال می کنند.
در صفحه شــخصی تان با مخاطبان ارتباط 

دارید؟ 
بله. همه پیام هایی را که در شــخصی برایم می فرســتند 

می خوانم و بیشتر از ۹۰درصد را جواب می دهم.

 انتظار داشتند 
مهندس شوم

مجید یوســفی ورودش 
به دنیــای تئاتر را مرهون 
همراهــی خانــواده اش 
می دانــد. او دراین بــاره 
می گوید: »در دبیرستان 
نمونه دولتی رشته ریاضی 
می خواندم و جزو شاگردان 
ممتاز بودم به طوری که همه 
اقوام، دوست و آشنا انتظار 
داشتند مهندسی دانشگاه 
شریف یا امیرکبیر قبول 
شوم، اما در روزهایی که همه 
مشغول  همکلاسی هایم 
درس خواندن برای کنکور 
ریاضی بودنــد، به خاطر 
علاقه ام به تئاتر با حمایت 
خانــواه ام در کنکور هنر 
شرکت کردم و خوشبختانه 

قبول شدم.« 

 روزمان را با شعر 
شروع می کردیم

یوســفی از همــکاری با 
دست اندرکاران مجموعه 
»مگه تموم عمــر چند تا 
بهاره«، خاطره بســیاری 
دارد و یکی از ماندگارترین 
آنها را اینطور شرح می دهد: 
»رســم زیبا و نانوشته ای 
در گروه داشتیم که کار را 
با شعر شروع می کردیم و 
انــرژی می گرفتیم. یعنی 
هر روز صبح یک نفر یک 
بیت شعر می خواند و تعیین 
می کرد فردا چه کسی شعر 
بخواند و...این رسم مختص 
بازیگران یا عوامل پشت 
دوربین نبــود بلکه همه 
عوامل از کارگردان گرفته تا 
تدارکات را شامل می شد.« 

بازی در زیبایی 
خیره کننده و گرمای 

آزاردهنده
ســریال »مگه تموم عمر 
چند تا بهاره« به جز تهران 
و اصفهان در چند لوکیشن 
ازجمله جزیره قشم، هنگام 
و گرمسار ضبط شده است. 
یوســفی از کار در قشم و 
هنگام به عنوان سخت ترین 
روزهــای فیلمبرداری نام 
می برد و می گوید: »برای 
ضبط تعدادی از سکانس ها، 
چند روز در جزایر قشم و 
هنگام بودیم. صرف نظر از 
زیبایــی خیره کننده این 
جزایر، گرمای آزاردهنده ای 
را تجربه کردیم. در برخی 
درحالی که  ســکانس ها 
سرتاپا خیس عرق بودیم 
باید می دویدیــم یا کنار 
ســاحل درحالی که ماسه 
توی دهان و لای موهای مان 

بود ضبط داشتیم و...«

 رنگ و لعاب 
 سریال بچه ها را 

جذب کرده است
وقتی از یوســفی درباره 
بازخورد ســریال »مگه 
تموم عمرچنــد تا بهاره« 
می پرســیم، لبخندزنان 
می گوید: »شاید باورتان 
نشود اما بچه ها با این کار 
خیلی ارتبــاط گرفته اند 
به طوری کــه تقریبا هر 
هفته پــدر و مادرها یک 
ویدئو برایم می فرستند که 
بچه شــان تکیه کلام های 
نیمــا را در خانــه تکرار 
می کند یا در حال تماشای 
سریال است و می گویند 
وقتی تلویزیون را خاموش 
می کنیم بچه مــان گریه 
می کند و...« او دلیل علاقه 
بچه ها به سریال را اینطور 
می داند: »فکر می کنم  رنگ 
و لعاب و موسیقی سریال 
بچه ها را حســابی جذب 

کرده است.«

ش در مجموعه 
تا بلند

ی و ریش نسب
ی، با موهای فرفر

مجید یوسف

ی)نیما( 
ی از نقش های اصل

»مگه تموم عمر چند تا بهاره« به عنوان یک

ت. از جمله 
ده و به یک چهره سینمایی تبدیل شده  اس

ب درخشی
خو

سیاری ایفای 
 و در نمایش های ب

ن تئاتر است که سال ها خاک صحنه خورده
هنرمندان خلاق و پرتوا

ما و تلویزیون 
ی در سین

ل، پیشنهادهای متعدد
ر در این سریا

ت. او که بعد از حضو
ش کرده اس

نق

د، متولد لنگرود 
کارنامه حرفه ای اش می دان

ت را نقطه عطف 
ش با سروش صح

شنایی ا
داشته و آ

در دارد 
یبا 6 سال قبل ازدواج کرده  است، یک خواهر و ۳برا

و بزرگ شده تهران است. تقر

ی بازیگری 
ه دنیا

ن ورودش ب
 او از چند وچو

 و بازیگری فعالیت ندارند. با
ه در عرصه هنر

ک

ش گپ زدیم.
تا دغدغه های این  روزهای

مردم مرا از ریش و مویم 
می شناختند

بی تردید تجربه دیده شــدن از قاب 
دوربین کارگردانی نام آشنا در سریالی 
پرمخاطب برای بازیگر تازه کاری چون 
یوسفی نگران کننده اســت. او از این 
تجربه برای مان می گوید: »با گذشت 
چند هفته از پخش ســریال به خاطر 
استرس شدیدی که داشــتم از خانه 
بیرون نرفتم ولی وقتی با محبت مردم 
مواجه شدم همه نگرانی هایم تمام شد. 
البته مردم مرا از روی مدل مو و ریشم 
می شناختند و وقتی که ضبط تمام شد 
و ریش و مویم را کوتاه کردم خیلی ها در 

برخورد اول مرا نمی شناختند.« 

ت وگو
گف

پریسا نوری

زنامه نگار
رو


